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 سازی علوم انسانينقش سنت در اسلامي
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 چكيده

هاي دين است كه ياي از منابع اصلي براي دستيابي به آموزه سنت پيامبر و امامان معصوم

ه بپذير نيست. از سوي ديگر، با توجه هاي دين وحياني اسيم اماانبدون آن، رسيدن به آموزه

هاي ديني مربوط به علوم انساني، ضرورتي جامعيت دين اسيم در هدايت انسان، استنباط آموزه

ران دغدغه پژوهشگ« سازي علوم انسانياسيمي»ناپذير است كه امروزه فرايند آن با عنوان اجتناب

در  شده است. اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي نقش سنت پيامبر و امامان معصوم

هاي متفار بزرگ جدان اسيم، عيمه مصباح يزدي سازي علوم انساني با تتكيد بر انديشهيمياس

 هايرا وجدة همت خود قرار داده است. اگرچه همگان بر منبع بودن سنت براي دستيابي به آموزه

 ،ديني تتكيد دارند، اما ادلة حجيت و نيز دامنة سنت از مسائلي است كه نيازمند تتمل جدي است

هاي سازي علوم انساني از دشواريشناسي استناد به سنت براي اسيميضمن آناه به لحاظ روش

 خاص خود برخوردار است كه در اين مقاله به آندا اشاره شده است.

 سازي.دين، سنت، عرف، حجيت، علوم انساني، اسيمي ها:كليدواژه
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 مقدمه

خواهد ها ميرسيدن به هدف از آفرينش است. اين برنامه از انساندين برنامة سعادت انسان و نقشة راه او براي 

عا  كه گفته شده، خداوند متبراي رسيدن به سعادت، به اموري باور پيدا كنند و اعمالي را نيز انجام دهند. چنان

ه مستثنا اعدوسيلة پيامبران به بشر رسانده است. دين اسيم نيز از اين قهايي بهاين برنامه را در قالب آموزه

 ترين منبع همان قرآن كريم است كههاي دين اسيم منابعي وجود دارد. اصلينيست. براي دستيابي به آموزه

 و سند حقانيت اين دين است.  معجزة جاويدان پيامبر گرامي

يگري دشود. پس اسيم بايد منبع يا منابع حا ، بسياري از جزئيات معارف اسيم در قرآن ديده نميدر عين 

وجوي آندا پرداخت كه ياي از آندا در لسان عالمان دين، غير از قرآن داشته باشد و بايد در جاي ديگر به جست

آنچه بشر برام رسيدن : »عيمه مصباح يزديبه تصريح  (.330، ص 1383شود )مصباح يزدي، ناميده مي« سنت»

 ةو ائم سنت پيامبر ريم وجود دارد و تفاصيلش دراساسش در قرآن ك ،به سعادت در دو جدان به آن نيازمند است

 (.195 ، ص1398)مصباح يزدي، « تآمده اس اطدار

رود كه بدون شمار ميهاي ديني بهترين منابع انديشهياي از مدم« سنت»شود كه از آنچه گفته شد، دانسته مي

 نويسد:باره مين در ايعيمه مصباح يزدي توان تصويري جامع از دين ارائه داد. آن، نمي
شناخت كامل و دقيق دين كه بخش بسيار بزرگي از آن وابسته به شناخت صحيح و كافي از قرآن 

از جهات  بيتو اهل است، بايد از طريق آشنايان معصومِ آن صورت گيرد. سخنان پيامبر اكرم

ر و تأويل آيات را تفسي مختلفي شرط ضروري فهم درست قرآن و احكام اسلام است و خداوند وظيفة

 (.193ج، ص 1392)مصباح يزدي،  بر عهدة ايشان قرار داده است

سد، مگر ربه سرانجام نمي« سازي علوم انسانياسيمي»ورزان علوم ديني در مقولة از سوي ديگر، رسالت انديشه

نساني نيز سازي علوم ااسيميرو، ريزي علوم انساني اسيمي بپردازند. ازاينآناه اسيم را بشناسند و آنگاه به پي

ساني سازي علوم انمثابه ياي از مباني اسيميكه مبتني بر درك كامل از دين است، بدون توجه به سنت به

تكيد بر سازي علوم انساني با تپذير نيست. اين مقاله به تبيين حجيت و دامنة سنت و نقش آن در اسيمياماان

 اخته است.پرد عيمه مصباح يزديهاي ديدگاه

 پيشينه

دربارة نقش و جايگاه سنت در استنباط معارف دين، مباحث و آثار زيادي به رشته تحرير درآمده و دانشمندان علم 

دا در تدوين توان از آنباره نگاشته شده كه مياند. مقالاتي نيز در اين اصو  فقه به تفصيل از آن سخن به ميان آورده

مددي ، نوشتة «اعتبارسنجي تراكم ظنون در فرايند استنباط»توان به مقالة جملة آندا مياين مقاله بدره گرفت كه از 
تحليل »منتشر شده است. همچنين مقالة  جستارهاي فقهي و اصولياشاره كرد كه در شمارة شانزدهم نشرية  خطيبي

ستم نشرية كه در شمارة بي ، نوشتة جمعي از نويسندگان«انتقادي رويارد فقيدان به سنت فعلي در استنباط احاام

اني و سازي علوم انسمنتشر شده است. با اين وجود، نقش و جايگاه اين منبع فاري در اسيمي هاي فقه مدنيآموزه

 مد نظر انديشوران نبوده است. علامه مصباح يزديتوجه به نظريات 
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 . حجيت سنت1

و « نتس»پيش از آن بايد دو واژة  است و« حجيت سنت»نخستين بحثي كه بايد به آن بپردازيم، اصل 

 را معنا كرد.« حجيت»

 «سنت». تعريف 1ـ1

( 292، ص 2تا، ج ؛ فيومي، بي429، ص 1، ج 1332)راغب اصفداني، « طريقه و روش»در لغت به معناي « سنت»

، 2تا، ج بي(، خواه ممدوح باشد و خواه مذموم )فيومي، 225، ص 13، ج 1995منظور، آمده است )ابن« سيره»و نيز 

 (. 225، ص 13، ج 1995منظور، ؛ ابن292ص 

، درس 1389آمده )مصباح يزدي، « رفتار»و « گفتار»گاه به معناي « سنت»در اصطيح عالمان ديني، 

باره ين در ا مرحوم مظفراند. آوردهشمار ويام( و گاه افزون بر آن دو، ساوت يا همان تقرير را نيز جزو سنت بهبيست

(. وي در ادامه يادآور 61، ص 2تا، ج )مظفر، بي« السنة في اصطيح الفقداء قو  النبي او فعله او تقريره»سد: نويمي

قو  »دانند، سنت عبارت است از: هاي مذهب اماميه كه سنت امام را نيز مانند سنت نبي ميشده كه براساس آموزه

 )همان(.« المعصوم او فعله او تقريره

 است. و امامان پيامبر« گفتار، رفتار و ساوت»همان « سنت»يح مشدور، مقصود از بنابراين طبق اصط

 « حجيت». تعريف 1ـ2

ق، ج 1414؛ زبيدي، 10، ص 3ق، ج 1405اي عربي و در لغت به معناي سبب پيروزي بر خصم )فراهيدي، واژه« حجت»

( و دليل روشن )راغب اصفداني، 17 ، ص2ق، ج 1414؛ زبيدي،  304، ص1، ج 1990(، برهان )جوهري، 17، ص 2

، مقصود «احتجد بالشيء»گويد: كه عرب مياست و هنگامي« حجُجَ»( آمده است. جمع اين واژه 218، ص 1ق، ج 1332

 (.228، ص 2، ج 1995منظور، منزله حجت و دليل خود استفاده كرده است )ابناين است كه از آن شيء به

: امري بر بندگان حجت است و حجيت دارد، بدان معناست كه دليل كافي شودبر همين اساس، وقتي گفته مي

 اي ندارند.باره، عذر و بدانهبراي آناه بندگان موظف به اعتقاد و التزام به آن باشند، وجود دارد و در اين 

است  و امامان معصوم توجه به اين ناته ضروري است كه آنچه در پي آن هستيم، اثبات حجيت سنت پيامبر

 گردد.الاتباع ميل باشد لازمالتصديق، و اگر از سنخ عمكه در پي آن، سخن آندا لازم

ر آيد و گاه از غيدست ميهمچنين قابل ذكر است كه اثبات حجيت سخن آنان گاه از راه اثبات عصمت آندا به

در  است و در اين صورت بحثي آن. توضيح آناه عصمت پيامبر و امام به معناي مطابقت سخن يا رفتار آندا با واقع

د، ماند. ولي ممان است كسي معصوم نباشنما بودن سخنانش باقي نمياعتبار و حجيت سخن و رفتار او و نيز واقع

كنيم طور كلي سيرة او از راه دليل ديگري، حجت و معتبر دانسته شود ـ كه در ادامه به آندا اشاره مياما سخنش يا به

 ـدست كه قو  مجتدد ـچنان  ـدر مبراي مقلد حجت است، هرچند معصوم نيست. همچنين حام ولي فقيه  سائل كم 

 دانيم.ت، اگرچه او را معصوم نمياجتماعي براي عموم مقلدان و مجتددان حجت اس
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ي ار آموزهمعنا كه اگالتصديق و الاتباع بودن است؛ بدين بودن در اينجا به معناي معتبر و لازم بنابراين حجت

بر كسي حجت باشد، بر او لازم است آن را بپذيرد و اگر مقتضي انجام عملي خاص است، آن عمل را انجام 

است  و امام معصوم دهد. حاصل آناه آنچه براي ما در اين تحقيق مدم است، اثبات حجيت سنت پيامبر

 كه اثبات آن منحصر به اثبات عصمت ايشان نيست.

 نويسد: مي« حجيت عقل»در بحث از « حجيت»تبيين معناي در عيمه مصباح يزدي مرحوم 
؛ خدا بر مردم دو «: حجَُّةً ظاَهرِةًَ وحَجَُّةً باَطنَِةإنَِّ للِِّ علَىَ النَّاسِ حُجَّتيَنِْ» ت:نقل شده اس اصول كافيدر 

نوع حجت دارد: يک حجت ظاهري )كه خارج از وجودشان است(، و يک حجت باطني )درون 

دن بو حجت»هستند. براي اينكه معناي « انبيا» است، و حجت ظاهري« عقل» . حجت باطنيوجودشان(

دو مورد با يک  زيرا در هر ؛بودن انبيا را درك كنيم در اين روايت را بفهميم بايد معناي حجت «عقل

اي گونهي بههكار رفته است. حجت بودن انبيا به اين معناست كه تعاليم پيامبران السياق و به يک معنا به

رساند و مخالفت با آنها شقاوت انسان را است كه پذيرش و عمل بر طبق آنها انسان را به سعادت مي

شود و موافقت با آنها موجب ثواب در پي دارد. تخلف از دستورات ايشان موجب استحقاق عقوبت مي

 (.197ـ196، ص 1397)مصباح يزدي،  و سعادت است

اي كه به او مربوط كند، با اين بيان كه حام قطعي عقل در محدودهودن عقل را تبيين ميب ايشان در ادامه، حجت

 شود )مانند سخن پيامبران( بايد پذيرفته شود و مبناي عمل قرار گيرد )همان(.مي

 . ادلة عقلي حجيت سنت پيامبر اكرم1ـ3

، 2الف، ج 1391داند )مصباح يزدي، را حجت مي مانند ديگر عالمان شيعه، رفتار و گفتار پيامبرانعيمه مصباح يزدي 

 توان وارد شد:نت از چند طريق ميرسد براي اثبات حجيت س(. به نظر مي269ص 

 . عصمت1ـ3ـ1

 نويسد:مي بارهدر اين  عيمه مصباح يزديشود. با اثبات عصمت پيامبر، سنت او نيز بر همگان حجت مي

قع  الد  است و با توجه به ايناه پيامبر در مجموعه گفتار و رفتارش معصوم نيز حاك  از احاام وا سنت پيامبر چون»

 (.123 )همان، ص «از خطا و اشتباه است، سنت و سخنان او نيز حق و مطابق با واقع و حجت است

 توان از آن براي حجيت سنت بدره برد، عبارت است از: دليل عقلي عصمت كه مي

 او به سعادت است. يك. هدف از آفرينش انسان، رسيدن

 گردد.دو. اين هدف از طريق اعتقاد و التزام به دين محقق مي

 سه. پيامبر متمور ابيغ دين به انسان از جانب خداوند متعا  است.

 چدار. ابيغ دين به صورت گفتار ديني، رفتار ديني و ساوت ديني است.

 گردد.او نقض مي پنج. اگر پيامبر در ابيغ دين، معصوم نباشد، هدف از ارسا 

شش. نقض غرض بر خداوند قبيح است. بنابراين پيامبر بايد در مقام ابيغ دين معصوم باشد )ر.ك: مصباح 

 (.234الف، ص 1389يزدي، 

 هاي ديني پيامبر دلالت دارد. هفت. عصمت پيامبر بر حجيت گفتارها، رفتارها و ساوت
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 . هدف از ارسال پيامبر1ـ3ـ2

 توان براي او دليلي ديگر اقامه كرد:دليل عقلي عصمت را نپذيرد، ميكه كسي در صورتي 

 يك. هدف از آفرينش انسان، رسيدن به سعادت است.

 ( است.برنامة سعادتدو. رسيدن به اين هدف، در پرتو اعتقاد و التزام به دين )

 انسان ابيغ كند. سه. پيامبر همان كسي است كه از سوي خدا متموريت دارد تا برنامة سعادت را به

ر فاقد ـ از سوي پيامبكه شامل ابيغ قولي، فعلي و تقريري پيامبر يا همان سنت اوست چدار. اگر ابيغ دين ـ 

 گردد.حجيت باشد، هدف از ارسا  او نقض مي

 پنج. نقض غرض بر خداوند قبيح است.

 بنابراين سنت پيامبر حجت است.

ل ن است كه دليل پيشين بر اين ناته تتكيد داشت كه نقض غرض آنگاه حاصتفاوت اين دليل با دليل پيشين در آ

لي در دليل گردد، وشود كه پيامبر در ابيغ دين معصوم نباشد. به ديگر سخن، نقطة ثقل آن به عصمت نبي برميمي

ان الزام اي بندگشود كه خداوند كسي را متمور ابيغ كرده باشد، ولي سخن پيامبر بردوم، نقض غرض آنگاه حاصل مي

 ـآور نباشد؛ درست مانند مبلغّي كه پيامبر او را براي تبليغ دين مي  ـبراي صوم نيست كه معفرستد. اگر سخنان اين مبلغّ 

آور نباشد، هدف از ارسا  او از جانب پيامبر لغو است. پيامبر او را فرستاد تا مردم سخنان او را بپذيرند. به بندگان الزام

 خداي سبحان نيز پيامبر را فرستاد تا بندگان سخن او را بپذيرند، خواه او معصوم باشد يا نباشد.  سان،همين

  . ادلة نقلي حجيت سنت پيامبر اكرم1ـ4

 نويسد: باره ميدر اين  عيمه مصباح يزدي
: رمايدفنساء مي ةسور 63 ةطور مطلق لازم دانسته و ازجمله در آيقرآن كريم اطاعت پيامبران را به

اطاعت مطلق از ايشان در صورتي صحيح است كه در  .«ومَا أرَسْلَنْا منِْ رسَوُلٍ إلِاّ ليِطُاعَ بإِذِنِْ الله»

ر به وگرنه ام ،راستاي اطاعت خدا باشد و پيروي از آنان منافاتي با اطاعت از خداي متعال نداشته باشد

در معرض خطا و انحراف باشند، موجب  اطاعت مطلق از خداي متعال و اطاعت مطلق از كساني كه

 (.245الف، ص 1389د )مصباح يزدي، تناقض خواهد بو

(. امر به اطاعت مستلزم آن 132عمران: )آ « وأَطَيِعوُا اللهَ واَلرَّسوُ َ لعَلََّامُْ ترُحْمَوُنَ»فرمايد: قرآن كريم همچنين مي

 عالمان شيعه معمولاً اين آيه را بيانگر عصمت رسو  گراميالاتباع باشد. دهد، حجت و لازماست كه آنچه فرمان مي

، ص 1ق، ج 1423؛ حلي، 101، ص 3، ج 1372؛ طبرسي، 236 ، ص3 ، جتااند )براي نمونه، ر.ك: طوسي، بيدانسته

؛ طباطبائي، 221، ص 4ق، ج 1422؛ مظفر، 308، ص 2ق، ج 1404؛ مجلسي، 524، ص 1383؛ لاهيجي، 116

 (. 324، ص 7ق، ج 1419الله، ؛ فضل390، ص 4ق، ج 1417

 آتاكمُُ ما» به اين آيه نيز استناد كرده است: رفتار و گفتار پيامبر براي اثبات لزوم اطاعت از عيمه مصباح يزدي

 (.124ـ123، ص 1395؛ ر.ك: مصباح يزدي، 7)حشر: « فاَنتْدَوُا عنَهُْ ندَاكمُْ ومَا فخَذُوُهُ الرَّسوُ ُ
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الاتباع و حجت است، خواه كند، لازمبدان امر يا از آن ندي مي يز آنچه پيامبر خدابراساس اين آيه ن

ن پيامبر رسد مقصود همان فراميبه نظر مي« الرسو »معصومانه باشد يا غيرمعصومانه. البته با توجه به قيد 

 در حوزة رسالت است كه لزوم پيروي دارد.

  سنت امامان حجيت. ادلة 1ـ5

 توان هم به دليل عقلي و هم به دليل نقلي استناد كرد.نيز مي بارهدر اين 

 . دليل عقلي1ـ5ـ1

معنا كه  را اثبات كند، همان دليل ضرورت نصب امام است؛ بدين تواند حجيت سنت اماماندليل عقلي كه مي

 شود:مي شال تقريرضرورت نصب امام از سوي خدا با عدم حجيت سنت او ناسازگار است. اين دليل بدين 

 ـ هدف از نصب امام هدايت مردم به سوي دين خداست.

 شود.ـ اگر سنت امام در راستاي هدايت مردم، بر مردم حجت نباشد، هدف از نصب او لغو مي

 ـ بنابراين سنت امام در راستاي هدايت مردم، بر مردم حجت است.

كم ـ كسي در اين كارآمدي تشايك كند ـ دستالبته اين دليل كارايي اثبات عصمت امام را نيز دارد، ولي اگر 

 تواند حجيت سنت امام را اثبات كند.مي

 . ادلة نقلي1ـ5ـ2

 اللهَ يعُواأَط آمَنُوا الَّذينَ يا أَيُّدَا»فرمايد: كنيم. قرآن كريم ميباره به يك آيه و يك حديث بسنده ميدر اين 

 وَالْيَوْمِ بِاللهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُو ِ اللهِ إِلَ  فَرُدُّوهُ ءٍشَيْ في تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْاُمْ الأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُو َ وَأَطيعُوا

 (.59)نساء: « تَتْوييً وَأَحْسَنُ خَيْر  ذلِكَ الآخِرِ

 سد: نويباره ميداند. ايشان در اين مي اين آيه را بيانگر عصمت امامان الله مصباح يزديآيت

قرار داده است،  كه اطاعت مطلق از ايشان را لازم شمرده و آن را قرين اطاعت رسو  خدا« الأمَر أوُلي» ةاز آي

گاه اطاعت ايشان منافاتي با اطاعت خداي متعا  نخواهد داشت. پس امر به اطاعت ايشان شود كه هيچاستفاده مي

 (.67، ص 1384؛ همو، 363الف، ص 1389زدي، ت )مصباح يطور مطلق، به معناي ضمانت عصمت اسبه

 نويسد: مي« اولي الامر»ايشان در موضعي ديگر دربارة مصاديق 
« اولى الامر»دانستند كه منظور از اصحاب پيامبر چون نمى :آمده عبدالله انصارى جابربن در روايت...

آنان جانشينان من و امامان »ند: سؤال كردند و حضرت در پاسخ فرمود باره از رسول خدا اين كيست، در

پس از آن، حضرت اسامى دوازده امام را برشمردند كه اولين  .«معصوم براى مسلمانان پس از من هستند

 (.124ـ123، ص 1395)همو،  باشندمى آخرين آنها حضرت حجت و آنها حضرت على

ي بيت خود( بر جاادگار ماندگار )قرآن و اهلفرمايند كه بعد از خود دو يمي« ثقلين»همچنين در حديث  رسو  خدا

تم من در بين شما چيزم گذاش! ام مردم»خواهند گمراه نشوند بايد از آندا پيروي كنند: گذارند و مسلمانان اگر ميمي

 «.بيتم كتاب خدا، و عترتم: اهل: كه اگر آن را داشته باشيد، هرگز گمراه نخواهيد شد
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و  182 ص 5تا، ج حنبل، بيشود )براي نمونه، ر.ك: ابنسنت ديده مي هاي اهلاين حديث در بسياري از كتاب

؛ 113، ص 4ق، ج 1419كثير، ؛ ابن103و  102، ص 1ق، ج 1416؛ قندوزي، 308، ص 2ق، ج 1403؛ ترمذي، 189

قتي (. دلالت اين حديث بر مدعا چنين است كه و306و  7، ص 6ق، ج 1404؛ سيوطي، 137تا، ص طبراني، بي

همچون سخن قرآن  بيتشود كه سخن اهلروشن ميباشد،  بيتها در گرو تمسك به قرآن و اهلهدايت انسان

دانسته است )مصباح  بيتاين حديث را دليل بر عصمت اهل عيمه مصباح يزديكريم، حق و هدايتگر باشد. 

 (.365الف، ص 1389يزدي، 

 . دامنة سنت2

عنوان سنت براي پيامبر و امام ثبت شده، براي ما م حجت است، ولي آيا هر آنچه بهدانستيم كه سنت پيامبر و اما

تواند سرمشق ما باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، لازم است انواع سنت بيان حجت است و لزوم تبعيت دارد و مي

 شود، ضمن آناه پيش از هر چيز لازم است قلمرو دين روشن گردد.

 . قلمرو دين2ـ1

توان اختصار ميگنجد، اما بههاي گوناگوني وجود دارد كه ذكر همة آندا در اين مقاله نميلمرو دين، ديدگاهدربارة ق

 باره مطرح كرد:چدار فرضيه را در اين 

 ( است.ارتباط ميان انسان و خداوند متعا يك. دين تندا ناظر به حوزة فردي )

 و سعادت اخروي است. دو. دين جامع بيان تمام نيازهاي مربوط به هدايت

 ـ است.سه. دين جامع تمام علوم و فنون ـ خواه هدايتي و خواه غيرهدايتي 

 چدار. دين شامل همة آن چيزي است كه در كتاب و سنت است.

ان حا ، بايد دانست كه ديدگاه نخست همها از عددة اين نوشتار خارج است. در عين بررسي تفصيلي تمام ديدگاه

)ساولاريسم( است كه كمترين ايراد آن، عدم انطباق با واقعيت قرآن و سنت است. عيوه بر « ريگعرفي»نظرية 

 آناه با مباني توحيدي دين كه بر ربوبيت تشريعي مطلق خداي سبحان تتكيد دارد، در تعارض است. 

يدن به شة راه رسدادن نقديدگاه سوم نيز با دليل ضرورت دين ناهماهنگ است كه براساس آن، دين براي نشان 

(. بنابراين ضرورتي 216ـ215الف، ص 1389شود ـ آمده است )مصباح يزدي، كه در آخرت محقق مي كما  ندايي ـ

 ندارد كه به بيان تمام علوم و فنون دنيوي بپردازد.

وظيفة ذاتي دين چيزي جز بيان اعتقادات و دستوراتي  عيمه مصباح يزديبر همين اساس، در انديشة 

اصالتاً تعددي براي تبيين حقايق خارجي و رساند و دين كه التزام و انجام آندا انسان را به سعادت مي نيست

 گويد:باره ميايشان در اين  ندارد. ارتباط با سعادت ابدي انسان،بي عينيِ
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ان حقايقي كه براي سعادت انسان ضروري بوده، راه ديگري براي درك و شناخت آنها وجود نداشته بي

باشد نيز بخشي از هدف و وظيفة دين را تشكيل مي دهد. اين معارف شامل حقايقي دربارة تفاصيل مربوط 

ها شوند و ايمان و اعتقاد به آنشود كه به اصول اعتقادي دين مربوط ميبه مبدأ، معاد، نبوت و مانند آنها مي

يز اصالتاً با روش عقلي اثبات دهد. اصول و كليات اعتقادات نسنگ بناي سعادت جاودان را تشكيل مي

از  ولي معرفت به بسياري ،شوند و پيش از پذيرش و ورود به دين بايد تعيين تكليف شده باشندمي

جزئيات و تفاصيل آنها راهي جز تبيين و تعليم توسط وحي ندارد. از اين تفاصيل كه بگذريم، بخش اصلي 

كند و مبناي بطة افعال اختياري با سعادت را تعيين ميدين به تبيين سيستم ارزشي اسلام تعلق دارد كه را

 (. 118، ص 1397)مصباح يزدي،  گيرددين قرار مي ـ اعم از عبادي، اخلاقي، و حقوقي ـ دستورات عملي

، اموري جنبي است كه نه بيان آندا به كما  شودمياشاره بدان آنچه خارج از اين چارچوب در متون ديني همچنين 

 .آيدشمار مييد، و نه عدم بيان آندا نقصي براي دين بهافزادين مي

ي، عبادي فردي و اجتماعنظري و عملي، توصيفي و دستوري،  از مسائل گستردهطيفي  بنابراين اولاً دين شامل

ين از آن د آفرين هستند. به ديگر سخن،شود كه در سعادت ابدي انسان نقشميو تعاملي )معاميت به معناي عام( 

شامل روابط انسان با خدا، روابط  ،گيردمي انسان را دربرتتثيرگذار در سعادت  مسائل فردي و اجتماعيِ ةكه همنظر 

المللي، و هاي اجتماعي، تربيتي، مديريتي، اقتصادي، حقوقي، سياسي و بينهاي ديگر در تمام عرصهانسان با انسان

 ؛ندكها و بايد و نبايدهاي مربوط به آندا داوري ميارزششود و دربارة روابط انسان با طبيعت و محيط زيست مي

 اي آماده و ويژه از قرآن و حديث باشيم، مردود است.ثانياً اين تلقي عاميانه كه براي هر معضلي دنبا  نسخه

 نسان،ساختمان بدن ا شناختي و كيداني،هاي زمينرو بيان واقعيات مربوط به حقايق فيزياي و شيميايي، پديدهازاين

شمار ديگر مانند آندا از وظايف دين به هاي رواني و راه درمان آندا، و هزاران مسئلةبيماري و سيمت جسماني، آسيب

، 1397د و اگر در متون ديني از اين قبيل مسائل سخن به ميان آمده، خارج از قلمرو دين است )مصباح يزدي، رونمي

 (. 149، ص 3ب، ج 1391همو، ؛ 17الف، ص 1394؛ ر.ك: همو، 121ـ118ص 

 كند: ايشان نظر خود را دربارة مطالب علمي موجود در متون ديني چنين بيان مي
موضوعات علمي تا جايي كه با سعادت و شقاوت انسان ارتباط پيدا نكنند، حيثيت ارزشي پيدا نكنند و 

ارتباط آن  كيفيت تحقق يک پديده وكنند. بايد و نبايد در آنها نباشد، مستقيماً به دين ارتباط پيدا نمي

ه شود كخود ربطي به دين ندارد. حيطة وظايف دين از جايي آغاز ميهاي طبيعي، خودبهبا ديگر پديده

 (.133ـ132، ص 1397)مصباح يزدي،  آيدپاي مسائل ارزشي در موضوعات علمي به ميان مي

وي اي براي هدايت انسان به سداند كه معمولاً مقدمهمي« تفضل»بيان اين قبيل امور را از باب  الله مصباح يزديآيت

 كند تا آدمي به عظمت خدايهايي از نظام آفرينش هستي مطرح ميسعادت و شقاوت است. از همين باب است كه مثا 

داشته باشد. هاي او اي بيشتر براي شار نعمتكند تا انسان انگيزهمانندش را بيان ميهاي بيمتعا  بيشتر پي ببرد. نعمت

 آمدند، نقصي به دين وارد نبود )همان(.حا ، اين امور اصالتاً جزو دين نيستند و اگر نميدر عين 

 شود.داند كه در ادامه به آن اشاره ميهمدلي دارد، اما آن را خالي از ابدام نمي عيمه مصباحاگرچه نگارنده با ديدگاه 
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 . انواع سنت2ـ2

گيرد ه معناي راه و روش است كه در قالب گفتار، رفتار و ساوت يا همان تقرير شال ميب« سنت»كه گفته شد، چنان

 شود.ناميده مي« سنت»و آنگاه كه گفتار، رفتار يا تقريري تارار شود، 

شدن اين دو نوع سنت،  براي روشن«. سنت غيرديني»و « سنت ديني»سنت نبي و امام بر دو نوع است: 

 كنيم.ي ميهركدام را جداگانه بررس

 . سنت ديني 2ـ2ـ1

 همان گفتارها، رفتارها و تقريرهايي است كه پيامبر و امام« سنت ديني»توان گفت: پس از آشنايي با قلمرو دين، مي

هند. دعنوان شخصيت حقوقي خود انجام ميبراساس شتن نبوت و امامت يا همان شتن ديني و به ديگر بيان، به

و امام بما هو امام، شتنشان بيان دين است و هر آنچه در اين باره بگويند و انجام دهند،  توضيح آناه نبي بما هو نبي

مونه، گويند، ناشي از شتن نبوت يا امامت نيست. براي نشود. البته كه پيامبر يا امام هرچه ميتلقي مي« سنت ديني»

دهد زدن كفش را آموزش مييد، يا نحوة وصله نمادهد، يا معناي يك كلمه را بيان ميآنگاه كه نشاني شدر ماه را مي

راساس روند، ولي بيك در حيطة شتن نبوت يا امامت ايشان نيست. اين موارد اگرچه سنت به شمار ميو مانند آن، هيچ

 دانست. « سنت ديني»توان آندا را آنچه در مسئلة قلمرو دين گفته شد، نمي

شود كه گاه در حوزة علوم طبيعي و گاه در حوزة علوم انساني يهاي علمي نيز مهمچنين اين مدم شامل آموزه

اگر مرتبط با سعادت و شقاوت نباشند؛ مانند  بيان توصيفي اين علوم را ـ عيمه مصباح يزديكه گذشت، هستند. چنان

بيان آندا  داند وميها پرداخته ـ خارج از حوزة دين آنجا كه به بيان كيفيت تحقق اين امور و ارتباط آن با ديگر پديده

 (.132، ص 1397شمار آورده است )مصباح يزدي، از سوي دين را تفضلي از جانب شارع مقدس به

 گونه مباحث دراينحا ، روند، اما در عين شمار نميهاي علمي اگرچه جزو دين بهحا ، به باور ايشان، آموزهدر عين 

ي عنوان بخشي از محتواي وحاند و اعتقاد به آندا بهو مطابق با واقع كه از نظر سند و دلالت كامل باشند، حق صورتي

 (.133)همان، ص  انددين نيستند، بلاه بالعرض و براي يك هدف ديني بيان شده وجز لازم است، اما اصالتاً

 گويد: ايشان همين مطلب را دربارة علوم انساني نيز باور دارد و مي
نمونه، در مباحث اقتصادي، تا جايي كه به راي ي و اجتماعي نيز وجود دارد. بمشابه اين رابطه در علوم انسان

شود، ميان بازار مسلمانان و غيرمسلمانان تفاوتي اساسي وجود ندارد. هيچقوانين علمي اقتصاد مربوط مي

تفاده از توان با اسها حاكم است كه ميهايي بر روابط اقتصادي ميان انسانكند كه مكانيسمكس انكار نمي

لي اي اقتصاد تجهاي علمي آنها را كشف و تبيين نمود. اما نقش دين در مسائل دستوري يا توصيهروش

اريم و به گذكه پا را از توصيف روابط اقتصادي و تبيين قواعد كلي حاكم بر آنها فراتر مي كند. هنگاميمي

ش كند، نقصادي را از يكديگر متمايز ميپردازيم كه مكاتب اقتهاي اقتصادي ميهنجارها و دستورالعمل

شود. مكتب )يا نظام( اقتصادي اسلام بر ارزشهاي ديني در تشريح نظام اقتصادي اسلام روشن ميآموزه

الا، هاي اقتصادي مسلمانان )مانند كميت و كيفيت توليد، نوع كهايي خاص مبتني است كه تمامي ابعاد فعاليت

 (.134)همان، ص  دهدحوة رقابت و فروش( را تحت تأثير قرار ميگذاري، نهدف از توليد، قيمت
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 . سنت غيرديني2ـ2ـ2

اي علمي و هسنت غيرديني شامل تمام رفتارها، سخنان و تقريرهاي غيرديني پيامبر و امام است؛ مانند برخي سنت

 هاي عرفي كه در سعادت انسان اثري ندارند.سنت
)علوم طبيعي يا علوم انساني( يا رفتارها و تقريرهاي خاص پيامبر يا  هاي علميهمان آموزه« هاي علميسنت»

علمي كه  هايشود. البته آن دسته از سنتهاي علمي است كه به صورت قانون كلي استنباط و بيان ميامام در حوزه
 . شوند. در غير اين صورت، خارج از قلمرو دين هستنددر سعادت تتثير داشته باشند، ديني شمرده مي

شامل « عرف»هم شامل كلية گفتارها، رفتارها و تقريرهاي عرفي پيامبر و امام است. توضيح آناه « سنت عرفي»
كلية عناصر دخيل در فرهنگ قومي، يعني زبان و ادبيات، پوشش، آداب قومي )مانند آداب احترام گذاشتن، سيم 

 شود. ساختن و غير آن مي خانهكردن، كردن، غذا خوردن و مانند آن(، روش سفر رفتن، حاومت 

اكنون روشن است كه عرف هر زمان و ماان با عرف زمان و ماان ديگر متفاوت است. براي نمونه، 
هاي آندا ثلالمنشين در نوع پوشش متفاوت با ياديگر است. ضربعرف مناطق كردنشين، لرنشين و عرب

اي دارند، نيست. هركدام براي خود باورهاي ويژهخورند، ياسان مانند ياديگر نيست. حتي غذاهايي كه مي
 هرچند باورهاي مشتركي نيز ميان آندا وجود دارد. 

پيامبر قبل از آناه پيامبر باشد، ياي از مردم جامعه است. مانند ديگران عييق و سييق و خلق و خوي خاصي دارد. او 
خورد. نحوة خوردن او مانند ديگر مردم است. نوع پوشش مي نيز غذاهاي مرسوم آن زمان را با توجه به سليقه و عيقة خود
برند. از وسايل ارتباطي آن زمان براي برد كه ديگران بدره ميمي او همچون ديگران است. از همان مركبي براي سفر بدره

برد. ره مياي بيان مقصود خود بدهاي همان دوران برها و كنايهها و استعارهالمثلكند. از ادبيات و ضربانتقا  پيام استفاده مي
 زيست، آداب و رسوم ديگري داشت.اي ديگر از زمان ميروشن است كه اگر پيامبر از قوم ديگري بود و در برهه

هاي الدي براي مردم است كه بايد به آندا جامة عمل بپوشاند تا الگوي مردم شود، حامل پيامآنگاه كه او پيامبر مي
 ارهايي كه پيامبر در اين جايگاه دارد، برگرفته از شتن نبوت اوست. آري، او ممان است:ها و رفتباشد. پيام

مانند اصل احسان به ديگران( صبغة ديني بدهد كه در اين صورت، آن رفتارهاي يك. به برخي رفتارهاي عرفي )
 عرفي، ديني هم خواهند بود.

 ـدو. به برخي رفتارهاي عرفي كه مقبو  اوست، شالي خاص ب گران كه نوعي احسان به ديدهد؛ مانند آناه زكات را 

ـ در اموري خاص واجب كند يا آناه اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن را به است و در سعادت ابدي انسان تتثير دارد 
ن قيود آ پوشيدن را به شال خاصي انجام دهد يا برايشال خاصي به مردم عرضه نمايد، يا آناه كارهايي مانند لباس 

 كار ببرد كه بر اين اساس، همان شال و قيود خاص، ديني تلقي شوند و مؤثر در سعادت باشند.خاصي به

سه. از برخي رفتارهاي عرفي ناوهش و رفتار ديگري را جايگزين آندا كند، كه در اين صورت، آن رفتار عرفي 
ان رود؛ مانند آناه از برخي انواع طيق كه در دورشمار ميخيف دين است و رفتار تتسيسي جايگزين رفتاري ديني به

 سازد.كند و خود انواع ديگري را جايگزين جاهليت مرسوم بود، ناوهش 
چدار. كاري به برخي از رفتارهاي عرفي نداشته باشد و همچون گذشته و مانند ديگران آندا را انجام 

 دهد و آندا را بر عرفيت خود باقي بگذارد.
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 ي؛ پاية استنباط علوم ديني. سنت دين2ـ3

هاي ديني از شود كه استنباط آموزه، دانسته مي«سنت عرفي»و « سنت ديني»پس از بيان تفاوت ميان 

توانند باره نميطريق كشف سنت ديني است و سنت علمي و عرفي كه مؤثر در سعادت نيستند، در اين 

 عنوان دين مبناي استنباط و عمل قرار گيرند.به

 دهد كه سنت پيامبركردند، نشان ميرا اثبات مي و امامان اي كه حجيت سنت پيامبروباره در ادلهتتمل د

 ـحجت است، نه بيش از آن. بنابراين آن سنتي كه براي مستنبط بايد مبناي استنباط  ـبه و امامان عنوان نبي و امام 

في كه تتثيري در سعادت ندارند. عرف زمان پيامبر هاي عرو عمل قرار گيرد، سنت ديني است، نه آن دسته از سنت

مخصوص به همان زمان است، اما دين او جاودانه است. البته عمل به امور عرفي از سوي پيامبر، هرچند به  اكرم

سازد، سازد، بلاه صرفاً آن را در آن زمان مباح ميمعناي امضاي آنداست، ولي لزوماً هر امضايي آن عمل را ديني نمي

 كنيم. ما كشف ديني بودن آن نيازمند قراين و شواهدي است كه در ادامه به آندا اشاره ميا

 نويسد: باره ميدر اين  عيمه مصباح يزدي

به ما ابيغ نشده نيز تعبد داشته باشيم  عنوان وح  نبوت توسط پيامبرو سخنان  كه به سنت پيامبر ما بايد به»

 (.123، ص 1395دي، )مصباح يز« و آندا را بپذيريم

تي سنت طور مطلق ـ حبا توجه به آنچه گذشت، بايد گفت: اگر مقصود ايشان آن است كه سنت پيامبر به

عرفي ـ حجت و تعبد به آندا براي ما لازم است، اين سخن در زمينة سنت عرفي، درخور تتمل است؛ زيرا به 

و هم لوازم غيرقابل پذيرشي دارد. براي نمونه،  رسد اين اطيق، هم دليل متقني برايش وجود نداردنظر مي

رفتند. روشن است كه اين يك رفتار عرفي است. آيا در مانند ديگران با شتر و اسب به سفر مي پيامبر خدا

 اين زمينه استفاده از شتر و اسب براي ما هم لازم يا حسن است؟ 

تواند از باب تشبه به كه لوازم فاسدي نداشته باشد، ميانجام داده، در صورتي  البته عمل به عرفياتي كه پيامبر

حا ، خود آن فعل عرفي و مباح، في حد نفسه فعلي ديني پيامبر، كاري حسن و حتي ديني قلمداد شود، اما در عين 

 دانستن عمل به آن، از باب عنوان ثانوي تشبه به نبي است.رود و ديني شمار نميبه

باشد كه ناشي از شتن نبوت و امامتشان  و امامان اظر به پذيرش سنت علمي پيامبرنيز اگر سخن ايشان تندا ن

در  باحمص عيمهوجوي نگارنده، بر اثبات عصمت آندا در اين حوزة خاص است. به حسب جستنيست، اين سخن مبتني

حا ، از مباحث  ه است. در عيندر سنت علمي اقامه نارد و امامان بودن سخنان پيامبر آثار خود، دليلي بر معصومانه

گونه اين»كه فرمود: تتكيد دارد؛ چنان و امامان بودن سخنان علمي پيامبردست آمد كه ايشان بر معصومانه پيشين به

 (.133، ص 1397)مصباح يزدي، « اندكه از نظر سند و دلالت كامل باشند، حق و مطابق با واقع صورتي مباحث در

م در اين قسمت آن است كه اگر چيزي از باب شتن نبوت و امامت گفته نشد، هرچند ناتة تاميلي و مد

رد و توان آن را ديني قلمداد كحق و مطابق با واقع است، ولي اگر در سعادت تتثير مستقيم نداشته باشد، نمي

 توان براي استنباط امور ديني، آن را پاية استنباط قرار داد.نمي
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ايناه تصديق سخن حق، يك امر ديني است، خود آن تصديق، يك امر ديني خواهد بود، بله، تصديق آن از باب 

ولي محتواي آن سخن، ديني نخواهد بود. توضيح آناه پذيرش سخن حق مورد تتكيد نيست، خواه آن سخن حق از 

ان به رعايت رمسوي وحي گفته شود يا از منبع ديگري صادر شده باشد؛ زيرا اين مقتضاي عدالت است و دين الدي ف

 (.8)مائده: « للِتَّقوْم أقَرْبَُ هوَُ اعدْلِوُا»عدالت داده است: 

حاصل آناه پذيرش سخن حق يك امر ديني است، ولي خود آن سخن حق، گاهي ديني نيست. براي نمونه، 

ر عين د حا ، چون تتثير مستقيمي در سعادت ندارد، امر ديني نيست.يك گزارة حق است. در عين « عليت»اصل 

 حا ، پذيرش آن از باب لزوم پذيرش حرف حق، يك امر ديني بوده و اناار آن مذموم است.

 سازي علوم انساني. نقش سنت در اسلامي3

رسد. اني ميسازي علوم انستا اينجا با حجيت و دامنة سنت آشنا شديم. اينك نوبت به بررسي نقش سنت در اسيمي

 روشن شود.« لوم انسانيع»پيش از هر چيز، بايد مفدوم 

 «علوم انساني». مفهوم 3ـ1

دگاه و تلقي به دي مصباح اللهآيتباره، كه از نامش پيداست ـ علومي است دربارة انسان. در اين  ـچنان« علوم انساني»

 ج از اين اصطيح اشاره كرده است:راي
شود كه به شناخت انسان و ق ميعلوم انساني ـ در مقابل علوم طبيعي و رياضي ـ به مجموعه علومي اطلا

ستي( اند، نه از جهت فيزيكي و زيهاي فردي و اجتماعي )از آن جهت كه انسانيتوصيف، تبيين و تفسير پديده

 (.20، ص 1397جمعي از نويسندگان، پردازند )بخشي به افعال و انفعالات انساني ميو جهت

توانند به انسان مربوط شوند. براي نمونه، و، علوم گوناگوني ميرچون انسان داراي دو ساحت روح و جسم است، ازاين

حا ، چنين علومي را وارد حوزة علوم تواند وارد مفدوم علوم انساني شود. در عين علم پزشاي و داروسازي نيز مي

ين علومي فرض تشايل چنهاي مختلف دانشگاهي است. پيشكنند. امروزه علوم انساني، خود داراي رشتهانساني نمي

راي آندا توان به وضع يا كشف قوانيني بها اشتراكاتي دارند كه بر پاية آندا ميرسد آن باشد كه انساننيز به نظر مي

ها( ها )مشتركات فراحيواني ثابت بين انسانپذيرش سرشت مشترك انسان: »عيمه مصباح يزديرسيد. به گفتة 

ريزي هاي مختلف انساني )پايههاي معرفتي گوناگون و حوزهمنظومه زمينة كشف و ارائة اين نوع قوانين و تشايل

 (. 26ـ25، ص1399)مصباح يزدي، « كندعلوم انساني( را فراهم مي

علوم  مصاديق عيمه مصباح يزديمصاديق و دامنة اين علوم نيز از مسائل قابل بحث در اين حوزه است. استاد 

 كند:انساني را به دو نوع كلي تقسيم مي

 شناس روانپردازد؛ مانند طور مستقيم به بُعدي از ابعاد وجود انسان مييك. آن نوع علوم انساني كه به

از بُعد اجتماع ، انسان را مورد  كه هم «شناس جامعه» دهد.بُعد روان  انسان را مورد مطالعه قرار م  كه

 گيرد؛، در همين دسته قرار ميدهدبحث و بررس  قرار م 
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 اندحث كردهانسان ب ةدربارطور مستقيم بهثانوي دارند؛ يعن  يك سلسله علوم  ةجنب نوع علوم انساني كهدو. آن 

 كنند. استفاده دهند تا از نتايجشان و دستاوردهاي خود را در اختيار اين قسم علوم قرار مي
م طور مستقينسان بهاند. در اين علوم از ابسيارى از علوم كاربردى، ازجمله مديريت، از همين قبيل

علمى است « مديريت» .كنندانسان استفاده مىبارة وردهاى ساير علوم دراشود، بلكه از دستبحثى نمى

ائل كند و مسهاى علوم انسانى استفاده مىشناسى و بعضى ديگر از شاخهشناسى و جامعهكه از روان

در موارد بسيارى از بركات  نسانىدهد. مديريت رفتار اخاص خودش را مورد بحث و تحقيق قرار مى

ج، 1391)مصباح يزدي،  گيردشناسى بهره مىشناسى تربيتى و جامعهشناسى اجتماعى، روانروان

 (.20ـ19د، ص 1391؛ ر.ك: همو، 16ـ15ص 

هايي همچون اخيق، حقوق، سازي علوم انساني دانشحا ، علوم انساني مد نظر در مسئلة اسيميدر عين 

گيرد )جمعي شناسي، مديريت، علوم تربيتي، علوم سياسي و تاريخ تحليلي را دربر ميشناسي، جامعهاناقتصاد، رو

 (.24، ص 1397از نويسندگان، 

اي است كه هركدام اند، علوم انساني داراي دو بعُد توصيفي و توصيهكه برخي دانشوران گفتهناتة ديگر آناه چنان

 (. 45، ص 1395ك: شريفي، خود داراي ابعاد گوناگوني است )ر.

 «سازي علوم انسانياسلامي». مفهوم 3ـ2

ي ين فرايند در پكند كه ادر نگاه نخست، اين معنا را به مخاطب القا مي« سازي علوم انسانياسيمي»اصطيح 

م در علوم هاي اسيگيري از آموزههاي اسيم در علوم انساني است. ولي آنچه مدم است نحوة بدرهگيري آموزهبدره

سازي انساني است. اگر علوم انساني را داراي مباني )اصو  موضوعه(، روش، مسائل، مقاصد و غايت بدانيم، اسيمي

 هاي يادشده خواهد بود.علوم انساني به معناي دخالت دين در هركدام از بخش

 نويسند: باره ميبرخي دانشوران در اين 
هاي وصيفي، به اين است كه مباني، مسائل، مقاصد، منابع يا روشاسلامي بودن علوم انساني در بعُد ت

ور، كه در همة اين امآنها اسلامي باشد. البته اسلامي بودن در اين مرحله، تشكيكي است. در صورتي 

ارد. تري با اسلام دهاي اسلامي حاكم باشد، علم توليدي نيز قرابت و نسبت بيشتر و قويانديشه

كه  ها و هنجارهايياي يا هنجاري علوم انساني نيز به اين است كه توصيهتوصيهبودن بخش اسلامي 

هايي كه براي كنترل و هاي انساني دارد و دستورالعمليک متخصص علوم انساني دربارة كنش

ها و هنجارهاي اسلامي باشد. اين بر و مطابق با ارزشدهد، مبتنيهاي انساني ارائه ميدهي كنشجهت

 وابسته به هدف غايي يا ارزش نهايي مورد نظر انديشمندان است. بنابراين علوم انساني بخش كاملاً

هاي اسلامي باشد و گذاري آنها بر محور ارزشدر بعُد تجويزي، زماني اسلامي خواهند بود كه هدف

هاي اسلامي و توسعة قرب و ها در خدمت اهداف و ارزشگذاريها و هنجارها و ارزشهمة توصيه

 (.50ـ49، ص 1395عبوديت و انسانيت باشد )شريفي، 

ها( داشته هاي گوناگوني )مباني، مسائل، مقاصد، منابع و روشتواند عرصهسازي علوم انساني ميبنابراين اسيمي

ر مباني يك اي كه اگگونهباشد. البته ذكر اين ناته ضروري است كه اهميت نقش مباني بيش از ساير امور است، به

 شود.سازي دشوار ميگفتن از اسيميبا مباني اسيم در تعارض باشد، سخن  علم
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 . استناد به سنت در علوم انساني3ـ3

اهميت به نظر آيد. توان در علوم انساني به سنت پيامبر و امام استناد كرد؟ شايد در نگاه نخست، اين پرسش اندكي بيآيا مي

 طور جدي مطرح است. شود، اين اشاا  بهكار گرفته ميعلوم انساني بهولي با توجه به روش خاصي كه امروزه در 

م كه گيري از سنت پيامبر و اماتوضيح آناه امروزه در محافل علمي غرب، غلبه با روش تجربي است. در اين صورت، بدره

 كند:مشال، تصريح مي با اشاره به همين عيمه مصباح يزديتواند صحيح به نظر آيد. شود، نميروش وحياني تلقي مي
اين است  ،با آنها اختلاف مبنايي داريم و آن ،شناسي علوم انسانيبايد از ابتدا اعلام كنيم كه ما در روش

مستند به وحي اثبات كنيم، درست است و علم به  كه به نظر ما، حتي اگر مطلبي را براساس تعبد و

هاي . علم ضرورتاً اين نيست كه مستند به تجربهآيدشمار ميمعناي اعتقاد يقينيِ كاشف از واقع به

تي آن هم نه فقط دليل عقلي مستقيم، بلكه ح ،تواند مستند به دلايل عقلي باشدبلكه مي ،حسي باشد

دليل عقلي باواسطه؛ به اين معنا كه ما ابتدا با عقل حجيت وحي را اثبات كرده، سپس براساس آن به 

ها اين حال، علم است. اينكه غربي هر ي استناد به عقل و بهكنيم. اين هم نوعوحي استناد مي

كم ه دستبلك ،پذيرند، به اين معنا نيست كه ما هم حق نداريم از آن استفاده كنيمشناسي را نميروش

م گاهي لازم است حك ،تواند با يک اعتبار داخلي براي خودمان معتبر باشد. ما در مقام يک مسلمانمي

برخي از مسائل بدانيم و اين حكم براي ما معتبر است؛ چه آنها آن را علم بدانند و يا  ةاسلام را دربار

 دلايل علم اسلامي و ةداير :دانيم و معتقديمندانند. ما طبق اصطلاح خود، آن را علم و علم اسلامي مي

 (.94ـ93ب، ص 1389)مصباح يزدي،  تر استشناسي آن گستردهروش

 توان و بايد از آن در تحقيقات علوم انساني بدره برد. اشف از حقيقت است، ميبنابراين چون سنت نيز ك

 هاي استناد به سنت در علوم انساني. دشواري3ـ4

رگيري كاحا ، بهتوان از روش وحياني بدره برد. در عين سازي علوم انساني ميجا روشن شد كه در اسيميتا بدين

 ـ چندان آسان نيست و مشايت خاص خود را دارد.و امام ويژه سنت پيامبر بهروش وحياني ـ 

 هاي مربوط به سند و دلالت. دشواري3ـ4ـ1

نسبت دادن چيزي به قرآن و اسيم و به خدا و دين، بايد محتاطانه باشد و »با تصريح به ايناه  عيمه مصباح يزدي

 گرداند:ها را به دو مشال برميشواري(، اين د95)همان، ص « بايد توجه داشت كه تا چه اندازه يقيني است

 . مشكل دلالتي3ـ4ـ1ـ1

معنا كه در بيشتر موارد، اظدار نظرهاي قرآن و حديث به صورت نص صريح نيست، بلاه معمولاً به نحو بدين

هاي ظني قوي و ي هم كه دلالتجاهايدر  ظدور است كه گاه ظن ضعيف و گاه ظن قوي را در پي دارد.

سادگي  يم. بههست رود دارد، هميشه با معارض، عام و خاص، و تخصيص و تقييد روبهظدورهاي قوي وجو

ائل مربوط به در مس ، ضمن آناهناپذير و دلالتش يقيني استتوان اثبات كرد كه فين دليل عام، تخصيصنمي

بيشتري  حمتو نسبت دادن مطلبي به قرآن، ز از مسائل فقدي در پيش داريم دشوارتر يعلوم انساني، وضعيت

 (.95)همان، ص تر است طلبد و ادعاي يقين و حتي ظن قوي مشالمي
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ان گردد. ايشهاي ما در فدم متن برميداوريها و پيشمشال ديگري كه در اين حوزه وجود دارد، به نقش ذهنيت

 كند: با اشاره به اين مشال، بيان مي
ها و كامل ذهنيت ةدور كند. البته تخلي هاداورىالامكان خود را از پيشتواند و بايد حتىمفسر مى

بر ها براى همه ميسور نيست و چه بسا انسان توجه نداشته باشد كه اين برداشت او مبتنىداورىپيش

تواند سعى خود را در طريق اتكا حال، انسان مى اين فلان موضوع است. با ةداورى خاصش دربارپيش

هاى صحيح تفسير، به كار گيرد و با توجه به اصول عقلايىِ محاوره و روشبر اصول بديهى عقلى به

 (.65ب، ص 1394د )مصباح يزدي، تأمل و تدبر بپرداز

 . مشكل سندي3ـ4ـ1ـ2

اگر انسان به منبعي موثق دست يابد و مستقيماً (. به باور ايشان، 96ـ95اين مشال مربوط به روايات است )همان، ص 

توان تواند به حام خدا قطع يابد. يا اگر مدلو  روايتي به تواتر براي انسان ثابت شود، ميبشنود، ميسخني را از معصوم 

بدان قطع يافت و حام قطعي خدا را از آن برداشت كرد. در غير اين دو مورد، قطع و يقين يافتن به مراد و قو  معصوم 

 ،ورتيم؛ زيرا ممان است سند روايتي معتبر نباشد، كه در اين صتوانيم بدان ظن پيدا كنبسيار دشوار است و ما معمولاً مي

توان حتي حام ظني خدا را از آن استخراج كرد. اما اگر سند روايتي معتبر آن روايت اعتبار و حجيت نخواهد داشت و نمي

دهيم مي احتما بود و در سلسله رجا  آن شخص ضعيفي وجود نداشت، به اعتبار سند آن روايت ظن خواهيم داشت؛ زيرا 

 (.210ـ209الف، ص 1392)همو،  ضعفي در سند روايت وجود داشته كه از چشم ما پندان مانده است

 كند: گونه بيان ميبودن دشواري دستيابي به يقين در علوم انساني را اين در موضعي ديگر، مضاعف عيمه مصباح يزدي
ل ه نتيجه و پاسخ قطعي ميسرّ نيست، و اين به دليدر زمينة علوم انساني و علوم نظري، اغلب دستيابي ب

شود انسان به همة هايي است كه دربارة كشف مسائل آن علوم وجود دارد و باعث ميوجود محدوديت

روي، پس از دستيابي به هاي مسائل آن علوم دست نيابد و برخي جوانب از نظر او پنهان ماند. ازاينجنبه

 همان(.) شودتر ابعاد جديدي از مسئله و موارد استثنا كشف ميلياي پس از تحقيقات تفصينتيجه

اند، ادهترجيح د در زمينة علوم انساني را قرآن و رواياتكه عدم ورود به برخي افراد ايشان با اشاره به سخن 

 شود:يادآور مي
ست كه ن اهاي علمي در ايپيشرفت علم منوط به حصول نتيجه يقيني نيست. هنر عالم و ارزش پژوهش

اي بيشتر تر شده، اطمينان ما به حل مسئلهبحث و جرح و تعديل شود تا شايد گامي به واقعيت نزديک

 .ارزش استحل يقيني وجود ندارد، پژوهش و مطالعه بينبايد گمان كرد در جايي كه اميدي به راه ..شود..

 (.96ـ95ب، ص 1389صباح يزدي، م )مبستياگر چنين بود، بايد باب فقه و تمام علوم انساني را مي

براي  گونه بيان كرد كه اگر صدور روايتي از معصومرا در اين قسمت، اين عيمه مصباح يزديتوان ديدگاه در مجموع، مي

توان گونه كه از طريق تواتر يا با قراين قطعي به ما رسيده باشد و نيز دلالت آن بر معنا منصوص باشد، ميما قطعي شد، بدين

 نمايي آن روايات نيز يقيني خواهد بود. در غير اينآن به قطع و يقين رسيد و افزون بر انتساب آن معنا به ايشان، واقع از

 (.221، ص 1397صورت، بايد در انتساب آندا به دين جانب احتياط را رعايت كرد )جمعي از نويسندگان، 
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 هاي ناشي از قلمرو دين. دشواري3ـ4ـ2

 توان در دو گزاره خيصه كرد: مرو دين سخن به ميان آورديم كه حاصل آن را ميتر دربارة قلپيش
 پردازد كه مستقيماً در سعادت ابدي انسان تتثيرگذار باشد؛يك. دين تندا به اموري مي

ان تودو. در متون وحياني، مطالب علمي فراواني وجود دارد كه اگرچه حق و مطابق با واقع هستند، اما نمي
 شمار آورد.ا جزو دين بهآندا ر

 .الشعاع خود قرار دهدسازي علوم ديني را تحتتواند فرايند اسيميباره ابدامي وجود دارد كه ميبا اين وجود، در اين 

 . ابهام موجود در ديدگاه علامه مصباح 3ـ4ـ2ـ1

ري در سعادت ميان اشيا كه تتثي، بيان هنجاري و توصيفي آيات و روايات از كيفيت روابط عيمه مصباحبه تصريح خود 
دين »كند: را چنين ارائه مي« دين»تعريف برگزيدة  عيمه مصباح يزديانسان ندارند، خارج از قلمرو دين است. 

« دهندها، و احاام عملي است كه راه رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان مياي از باورها، ارزشمجموعه
  (.100، ص 1397)مصباح يزدي، 

هاي مندرج در قرآن يك از آموزهتوان تشخيص داد كه كدامباره وجود دارد آن است از كجا مي ابدامي كه در اين
گواه « ه دينضرورت نياز ب»و روايات در سعادت انسان تتثير دارند تا بتوانيم آندا را در استنباطمان دخيل كنيم؟ برهان 

ك از يتواند تشخيص دهد كه كدامدي را بشناسد. اينك از كجا ميتواند راه سعادت ابآن است كه بشر خود نمي
يك فاقد تتثير است؟ براي نمونه، در قرآن و سنت، هم هاي قرآن و سنت در سعادت ابدي تتثيرگذار و كدامآموزه

تواند شناسي انسان و حيوان. آدمي چگونه ميتوصيفاتي دربارة سياست و اقتصاد آمده و هم توصيفاتي دربارة زيست
 يك از آندا در سعادت ابدي او تتثيرگذار است؟تشخيص دهد كه كدام
هاي هنجاري )بايد و نبايد( قرآن و سنت نيز مطرح است. در متون وحياني، دستورات پزشاي اين ابدام دربارة بيان

، 1371اند )برقي، يد كردهزدن بسيار تتك خورد. براي نمونه، پيشوايان راستين دين اسيم بر مسواكفراواني به چشم مي
( و خوردن نمك 318، ص 3ق، ج 1407(، شستن سر با شامپوي گياه خطمي سفارش شده است )كليني، 11ص 

 (.42، ص 2، ج 1378قبل از غذا توصيه شده است )صدوق، 
ر دارد؟ سان تتثيخوردن در سعادت ابدي انشمار آورد؟ آيا واقعاً نمك ها را جزو دين بهتوان اين قبيل سفارشآيا مي

دستورات پزشاي را خارج از دين و  عيمه مصباحكه دانستيم، شود؟ چنانآيا موجب استحقاق پاداش در آخرت مي
توان پرسيد: به چه دليل؟ از كجا و با چه روشي دانسته شد كه انجام اين امور در داند. ولي ميحوزة سعادت بشر مي

هاي ين در حالي است كه امروزه برخي از همين دستورهاي طبي در رسالهسعادت حقيقي انسان تتثيرگذار نيست؟ ا
 اند.شمار آوردهمعنا كه آندا را جزو دين بهعنوان مستحبات خوردن و آشاميدن بيان شده؛ بدينعمليه به

 منينؤتوان در حوزة سياست، اقتصاد و مانند آن به وفور مشاهده كرد. نامة اميرالمشبيه چنين دستوراتي را مي
ـ  شدهبا همان اصطيح ياددر حوزة سياست ياي از آنداست. نگارنده در پي اناار يا اثبات ورود دين ـ  مالك اشتربه 

يك از اين تواند تشخيص دهد كه عمل به كدامها نيست. سخن در آن است كه آيا عقل آدمي ميدر اين حوزه
ير ندارد؟ به يك تتثير آن در سعادت ابدي او تتثير دارد و كدامشناسي، اقتصادي، پزشاي و غدستورهاي سياسي، روان

 رسد پاسخ منفي است و دليل آن همان برهان ضرورت دين است.نظر مي



  157محمدحسين فارياب/  ... سازي علوم انسانينقش سنت در اسلامي

 رسد اقتضاي تحقيق در اين مسئله، بيان چند ناته است:به نظر مي

ان دين را تونا كه ميمعشناسي دين ياي از ناات مدم در اين بحث است؛ بدين نخست آناه توجه به اصطيح

رسد سيرة فقدا چنين بوده است. در اين كه به نظر ميشمار آورد؛ چنانمعاد  با وحي و محتويات قرآن و سنت به

شود. بنابراين مستحبات خوردن و آشاميدن از اين باب است كه در قرآن و صورت، تمام قرآن و سنت دين دانسته مي

كه مسئو   جدي در اين ميان، آن است كه براساس اين نگاه به دين، دانش فقه ـ حا ، مشالاند. در عين سنت آمده

ب، واجب، حرام، مستحـ بايد تمام هنجارهاي مورد تتكيد قرآن و سنت را با عناوين اربعه )بيان افعا  مالفان است 

 ماروه( بيان كند و حتي در قسمت خوردن و آشاميدن به چند مورد خاص بسنده ناند.

واجب، حرام، مستحب، آناه اگر دين به معناي محتواي قرآن و سنت شمرده شد، آنگاه اطيق عناوين چدارگانه ) دوم

ه به معناي كاري باشند ك« مستحب»و « واجب»ماروه( بر تمام امور هنجاري قرآن و سنت خالي از تتمل نيست؛ زيرا اگر 

شود، آنگاه فقط بر آن دسته از امور دستوري و ق دريافت پاداش ميدر سعادت تتثير دارند و انسان مالف در ازاي آن، مستح

اطيق كرد كه معلوم شود در سعادت تتثير دارند. مگر آناه، واجب و مستحب را صرفاً « عناوين چدارگانه»توان هنجاري مي

ته باشد، مگر از تظار پاداش داشدستورات وحي بدانيم، هرچند در سعادت تتثير نداشته باشند. در اين صورت، مالف نيز نبايد ان

رسد مدعاي فقيه آن است كه عمل به خود اين باب عمل به سخن حق ـ كه توضيح آن گذشت ـ و حا  آناه به نظر مي

 ـ  كند.ـ استحقاق پاداش و عقاب را براي مالف ايجاد مي با عنوان اوليافعا  

شمار آورديم و آنگاه آن را اخص از امور دت ابدي انسان بهسوم آناه اگر دين را به معناي مجموعه امور مؤثر در سعا

وحياني مندرج در قرآن و سنت دانستيم، در اين صورت بايد به دنبا  ارائة معيارهايي براي كشف امور مؤثر در سعادت از ميان 

.ـ به نظر  ويژه دركه آن را از منابع دين، به در صورتيمحتويات قرآن و سنت و نيز عقل باشيم ـ البته  حوزة فقه بدانيم 

 هاي ديني خالي است.ر ميان پژوهشطلبد كه جاي آن درسد پاسخ به اين پرسش، پژوهشي جدي ميمي

شده از رسد بدون ارائة معيارهايي كه بتوان از طريق آندا ديني بودن يا نبودن معارف بيانحاصل آناه به نظر مي

 سازي علوم انساني بدره برد.عنوان دين در اسيميآندا به توان ازرا تشخيص داد، نمي سوي معصومان

رسد اين كار پژوهشي هاي مستقلي است، ضمن آناه به نظر ميارائة اين معيارها خود نيازمند نوشته

طلبد و سوگمندانه بايد گفت: در منابع اصيل فقدي نيز فصل چشمگير و مجتددانه در آيات و روايات را مي

 آيد.ارائة اين معيارها به چشم نمي مستقلي به منظور

آري، يك كار آسان و ابتدايي براي تشخيص امور ديني قرآن و روايات، آن است كه چنانچه در قرآن و روايات قرينه و 

؛ مثيً، شودشاهدي وجود داشته باشد كه بتوان از آن تتثير عمل يادشده را در سعادت اخروي تشخيص داد، مشالمان حل مي

 ن عمل مستحب يا واجب و ترك آن حرام يا ماروه شمرده شده باشد، يا آناه به آن وعدة پاداش و عقاب داده شده باشد.انجام آ

اما اگر قرينه و شاهدي وجود نداشته باشد، تاليفمان چيست؟ و آيا اساساً تندا راه استنباط امور ديني از غيرديني، 

ـ  درسين آموزه يا فعل پاداش يا عقاب اخروي دارد؟ به نظر ميتصريح به اين ناته در آيات و روايات است كه ا

 طلبد.كه گذشت ـ پاسخ به اين پرسش، پژوهشي جدي ميچنان
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هاي طبي، اقتصادي، معماري و غير آن وجود داشته باشند ـ كه استنباط چدارم آناه ممان است آموزه

حا  كه طبي، اقتصادي و ها در عين اين آموزهكرديم در سعادت ابدي انسان تتثير دارند ـ. در اينجاست كه 

معماري و غير آن هستند، ولي ديني هم هستند. براي نمونه، هم مرتبط با موضوع طب كه سيمت بدن بوده و 

 هم عيوه بر آن، در سعادت ابدي تتثيرگذار است.

بودن ياسره از ديني  ل آمده،هاي يك علم را كه در قرآن، سنت و عقتوان آموزهرسد نميحاصل آناه به نظر مي

هاي آن علم كه در قرآن و سنت آمده، بررسي شوند و آنگاه ثابت شود كه در خارج دانست، مگر آناه تمام آموزه

 بر آن اطيق نشده است.« مستحب»و « واجب»يك از آندا وعده پاداش يا عقاب نيامده يا آناه عنوان هيچ

توان دربارة اقتصاد و معماري نيز چنين گفت. اما كه نميشمار آورد؛ چنانديني به توان طب را كاميً يك علمآري، نمي

  ـنيستند. به معناي مؤثر در سعادت هاي مندرج در اين علوم، ديني ـيك از آموزهتوان ادعا كرد كه هيچنمي

 گيرينتيجه

مانند قرآن  و امامان معصوم اكرمقو ، فعل و تقرير( پيامبر شود كه سنت ). با ادلة گوناگون ثابت مي1

 كريم حجت است.

ني خود به تقسيم كرد. سنت غيردي« سنت غيرديني»و « سنت ديني»توان به دو قسم كلي . سنت نبي و امام را مي2

بوت سنتي است كه ناشي از شتن ن« سنت غيرديني»شود. تقسيم مي« سنت علمي»و « سنت عرفي»دو قسم 

 در سعادت انسان ندارد. و امامت نيست و تتثيري

. آنچه در توليد علوم انساني اسيمي بايد مد نظر قرار گيرد، سنت ديني است و سنت عرفي كه مربوط به عرف دوران نبي 3

 سازي علوم انساني قرار گيرد.تواند مبناي اسيميو امام است و ناشي از شتن نبوت و امامت نيست، نمي

، پس از احراز استناد آن به نبي و امام و تعيين دلالت آندا، آنگاه كه مربوط به علوم . سنت علمي غير مؤثر در سعادت4

خود داخل در قلمرو دين نيست،  شود، اگرچه به خوديـ ميكه رابطة مستقيمي با سعادت اخروي ندارند  دنيوي ـ

تواند عنوان اولي دين، نميا ، بهحاما با توجه به عصمت آندا در اين قلمرو، اين سنت قابل پذيرش است و در عين 

 مبناي عمل ما در استنباط امور ديني قرار گيرد.

 داند و نيز محتوايمي« هاي مؤثر در سعادت ابدي انسانمجموعه آموزه»كه دين را  عيمه مصباح يزدي. بر پاية ديدگاه 5

 هايهاي ديني از آموزهه تشخيص آموزهشود كه راآورد، اين پرسش مطرح ميشمار ميقرآن و سنت را اعم از دين به

 هاي جدي صورت گيرد.رسد براي اين منظور لازم است پژوهشغيرديني قرآن و سنت چيست؟ به نظر مي
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